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در كشور نروژ راه حلهاي فن آوري ابتدايي هميشه براي حداقل رساندن و كنترل‌رهايي از آلودگيها در اثر معادن غير قابل استعمال سولفيد وسيله‌اي ارجح بوده است. اين برآورد و ارزيابيها شامل راه حلهاي متنوع، رسوبات زيرآب، جبران گذشته و بهره وري از بخش كثير آبهاي طبيعي مي باشد. معيار اصلي اين قبيل راه حلها، علاوه بر تاثير كم و هزينه نگهداري، هميشه مورد استفاده بوده. به طبيعي واكنشهاي موادشيميايي زميني به منظور نزديك آمدن هرچه ممكن به يك وضعيت ثابت شيميايي رخ مي دهند.  به هرحال، پيچيدگي  سيستم معمولاً پيش بيني نتيجه درست از يك راه حل مشخص را مشكل مي سازد و باعث تعجب بسياري خواهد شد. تاكنون بعضي وقتها، ترجيحات بار راه حلهاي فن آوري  و مقدماتي جديد اقداماتي انجام مي شد كه مجبور به بهبود بخشيدن و رفع عيوب مي بود. اين برگه توصيف به جد و جهد مي كند. مثال خوبي از يك راه حل مبني بر بهره‌گيري به طور طبيعي از فعل و انفعالات موادشيميايي زمين در معدن غير مستعملkken L در نروژ مركزي كشف شده (كه در فهرست شماره يك مشخص است) جائيكه يك معدن همچون يك “ گياه درماني   “به منظور جابجايي مس از گنداب سطح اسيدي استعمال شده است. همچنين در بخشهاي بعدي به تفضيل شرح داده خواهد شد كه تاكنون اقدامات چاره ساز در معدنkken L انجام شده و يك موفقيت بزرگ در نظر گفته شده. به هر حال در طي دوسال اخير صادرات مس اضافه اتفاق افتاده و پيشرفت آينده نيز نامعلوم است. در برابر اطلاعات صدوراخير مس ازمعدن kken L ، هيئت مديرة استخراج معدن نروژيها اقدام به يك تحقيق كرده‌اند، در مورد راه حلهاي كم هزينه‌اي كه مي تواند به كار گرفته شود كه آيا اين موقعيت تا از دست دادن كيفيت طول مي‌كشد؟ يك نكتة جالبي وجود دارد كه آن تلقين آب معدني با آب طبيعي مي باشد كه به منظور جابجايي مس از راه خنثي سازي و روچگالش نسبي، تركيبات غيرآلي بوجود مي‌آورد. هدف، جابجايي مس محلول بودن هيچ ابزار آهني مي باشد، بنابراين اجتناب از مسائل مربوط به مهار ته نشين كردن مقادير زياد مس، رسوب آهن را آلوده مي‌كند.اين مسئله بوسيلة واگشايي خيلي كم نيروي آهني موجب شده است. در يك سيستم آهن در ابتدا همچون نيروي آهني معرفي شدهي بنابراين حالتي براي آب معدني شده، بنابراين حالتي براي آب معدني در kken L مي باشد، آن مقدار از اكسيداسيون تركيب آهنيش به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت. با افزايش PH  آنهم يكبار PH  از PHA  فراتر مي رود. (1970 stumm  و Singer) لذا، اختلاف سطح و فشار (پتانسيل) انتقال چگالش، در مقايسه با رسوب هيدوركسيد در حقيقتي قرار مي گيرد كه بازدارش در يك پايين تر قابل ملاحظه اي مي تواند نايل شده باشد. با وجود تحقيق قبلي (Kliev ، 2001 ، kleiv و Sandvid ، 2002) Foreserite olivine (Sio4 Mg2) مانند يك مادة معدني پرآيته ديده شده، همچنين آن هم يك عامل خنثي سازي و هم يك عامل رونشين را با شباهت بسيراي براي مس برقرار ميكند. در قست 201 بيان مي كند كه فقدان كلسيم در Olivene تقريبا سودمند است. بعلاوه، عملكرد مستقل مس رونشستي از مرحلة سيالي كه بنابر چگالي نسبتا زياد forsterite (يعني m3 /g  303) مفيد خواهد بود را آلوده مي كند.بنابر، يك پيامد، اين تحقيق توسط هيئت مديرة استخراج معدن كشور نروژ به منظور ارزيابي امكان يك راه حل مبني بر Olivne Forstenite شروع شده است. اين ورق آزمايشات اوليه و مراكز فعاليت روي پنانسيل شيميايي را تعريف مي كند.
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ساختار كريستال (بلور) olivine   (Sio4  Fel2  و mg) متشكل از چهار وجه SioA A به طور منفي، پرت و مكلف مي باشد كه يكديگر را توسط كاتيون (يونهاي داراي بار مثبت) حاوي دولانس هم عرض  octahedrally  نگه مي دارد. فقدان ارتباط قوي پاوندهاي Si – O – Si بين SiO4  مجزاي چهاروجهي باعث مي‌شود Olivine  سريعتر فرسايش مادة معدني سيليكات شود. وارفتگي وزوال Olivine توسط تعدادي از محققان ابه نامهايSanemaasaetal  درسال 1972، luce etal در سال 1972، Lasage ، Blum درسال 1988 ، Herketal در سال 1989، Wogelius، Walther  درسال 1991، 1992) مورد پژوهش واقع شده و يك مروري به ادبيات موجود توسط Jonckbloedt در سال 1988 شده است كسي كه انحلال olivine را درون اسيد سولفوريك در درجه حرارتي بالابر بررسي كرد. Jinckbloedt  در تحقيقش از منيزيم فراوان بنابر Alsolivin در نروژ استفاده مي كندو بيشترين تحقيقات از بكارگيري olivin هاي منيزيم طبيعي يا Forsterite مصونوعي انجام شده اند. واكنش مكانيسم در اكثر اين تحققات نشان مي دهد ك عملكرد تساوي زير مي تواند گويا باشد.
Mg 2 SiO A + AH+  → 2 Mg2 + Si (oH) A
طي حل در اسيد، يونهاي Mg2+  توسط يونهاي هيدروژن، منومرهاي Si (oH)A  قابل انعطاف و يونهاي Mg2+  در محلول جايگزين مي شوند. اين واكنش در يك  كاهش بسيار خاصيت اسيدي نتيجه مي دهد. اكثر پژوهشگران يك وضع كنايي تقريبا 505 براي يون هيدروژن گزارش داده اند. يعني لگاريتم ميزان افزايش متناسب با PH 505 2001 و Rimstidt و Rosso  مي باشد. وابستگي شديد PH  اينگونه معني مي دهد كه Forsterite از وجود يك ماده معدني كمابيش به يك اده معدني زود فرسوده درون يك رديف PH نسبتا محدود مي آيد. استفاده از حداكثر ظرفيت olivine به منظور سولفوريك خنثي توسط محققين متعددي توصيف شده به نامهاي Schuiling  از سال 1986 تا 1998، Jonckbloete در سال 1998 ، Kleivetal در سال2001، Herbert و morales در سال 2001، Thorhill و Kleiv در سال (2002) به واسطة حل پذيري بسار بالاي سولفات منيزيم، كاربرد olivin به مدنند يك عامل خنثي و يابي طرف درون رسوبات حجيم سولفات نتيجه نخواهد داد.بهرحال اين ميتواند معضل باشد زمانيكه مصرف كربنات كلسيم مانند يونهاي كلسيم از تلقيق مواد معدني با يونهاي سولفات به منظور تركيب سنگ گچ فروشويي مي كند (فروشويي يعني عملي براي جدا كردن مواد معدني)به منظور تركيب سنگ گچ فروشويي مي كند (فروشويي يعني عملي براي جدا كردن مواد معدني).
Kliev در سال 2001 نشان داد كه olivine  Forsterite يك رونشست مس از نوع خوب است و روچگالش مناسب ترين حوزة دروني طبيعت است (يعني Chemisorption) همينطور براي اكثر سيستمهاي شامل يونهاي فلزي داراي دووالانس در حضور يك سطح سيليكات، گرايش مس به رونشين شدن به olivine با افزايش PH افزوده خواهد شد.در تحقيق سابق كاربرد غلظت مس و بخشهاي محلول / جامد شبيه به توضيحاتي است كه در اين ورق آمده است.محققيني چون Kleiv و Sandvik در سال 2002 پي بردند كه در چگالش اطراف PH4  حائز اهميت مي باشد و در سراسر PH 6  به 100 درصد رسيد.
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معدن kkex  L  از كار افتاده در نروژ مركزي تقريبا 50 كيلومتري  جنوب غربي تروندهمي كه در تصوير شماره يك نمايان است باشد. نهشت و رسوب معدنkken L ، در اصل شامل 30 ميليون تن سنگ عدن با پيويت (سولفيد آهن F 2 S 2  ) ، چالكوپيريت و اسفالريت مانند تركيبات عمدة سنگ معدن مي باشد. رسون معدن kken L بزرگترين رسوب پرحجم سولفيدي است كه تا به حال درنروژ يافت شده.استخراج معدن kken  L  در سال 1654 آغاز شده زمانيكه قطعات سنگ معدن (كانه) براي وسعت مس بهره برداري مي شد. اواخر،ؤ هم پيريت و هم روي (فلز سفيد مايل به آبي) فرآورده هاي ارزشمند و گرانبهاي شدند.از سال 1974 چگالشهاي مس و روي توسط فرايند گزينش توليد شدند.در اواخر هفتاد سال 1970 سنگ معدن در قسمت شرقي معدن ذخيره مي شد و نيز معدن و النبرگ معرفي مي شده كه سنگ عدن بيشتر يا كمتري مصرف شده است. توليد در قسمت غربي معدن، كه معدن آستروپ ناميده مي‌شود تا سال 1987 ادادمه داشت تا هنگاميكه عملكردهاي استخراج نفت سرانجا به انتها رسيد.به جر دورة 1983 تا 1992 آب معدني هميشه منبع عمدة  آلودگي معدني kken  L  (Arnesen ، سال  1999) بوده است در اصل، آن مستقيما به مستقيم آب محلي معرفش شده است. بنابراين سبب يك تأثير منفي مهم در چگونگي و كيفيت آب رودخانه Orkla مي‌شود. از سال 1952 يك كانال ارتباطي چوبي در امتداد سي‌كيلومتر به جهت انتقال آب معدني به فجور در او رنكنجر كشيده شده است. در ابتدا آن دورن يك دستگاه رسوبگر سولفايد عمل شد، اما از سال 1962 به موضوع پالايش نشده فجور معرفي شده. تا اواخر دهة 70 سال 1970، m3  000 و 6000 – 500 (يعني نزديك به PH2) آب معدني اسيدي بسيار هر ساله توليد مي‌شد. معمولاً حاوي 1/500 ميلي گرم مس مي شد. (1999 0 Arnesen) بيش از 90 درصد از‌ آب معدني معدن kkex  L از معدن Wallenbery سرچشمه مي گيرد. در سال 1983 معدن والنبرگ دو از معدن استروپ با در پوشهاي بتوني و ترك به طغيان تعيين مي‌شود. طي گذشت چهارسال كاركرد، آب معدني از معدن آستروپ به معدن والنبرگ روانه شد. اين موجب يك حالت موقتي و زودگذر درصد ور آب معدني از معدن kken  L كه به مدت 9 سال جديدترين بود مي‌شود.  در سال 1992 حداكثر ظرفيت ذخيره سازي معدن والنبرگ مورد تحقيق واقع گرفت و آب عدني يكبار ديگر از اين معدن بيرون فرستاده شد و معروف به گيرنده ذخيره سازي معدن والنبرگ مورد تحقيق واقع گرفت و‌تاب معدني يكبار ديگر از اين معدن بيرون فرستاده شد و معروف به گيرنده محلي شده سپس پي برده شد كه افزايش دورة اقامت PH آب و به طور تقريبي PH  2  به PH 6  تغيير يافته بود.
اين تغيير توسط يك كاهش شگرفت در غلظت مس تقريبا از 2500 يك ميلي گرم را توأم مي شد. بهره برداري از فرآيندهاي موادشيميايي زميني در معدن والنبرگ اتفاق مي افتد، فضولات معدن اسيد از صخره هاي مخروب و در هم كوبيده بيرون مي آيند و ديگر صنايع صوري تا سال  1992 گردآوري شده اند و او به معدني در ميان قسمت شرقي تصوير شماره يك معرفي شده.

اين زهاب تقريبا شامل m3  000 و 200 هرساله و معمولاً حاوي دوبيست ميلي گرم /1 مس مي باشد. عاقبت زمانيكه آب از بدنة معدن والبنرگ (چنانچه در فهرست شماره يك بيانگر است) روانه و به بيرون فرستاده مي‌شود و غلظت و چگالي مس در رديف 5 – 1 50 ميلي گرم /1 مي باشد. (Arnesen در سال 1999 چنين تحقيق كرد.)با اين نكته كه حجم و مقدار زياد آهن درون آب معدني خارج شده، موجودات كه در تركيب آهني آن رخ مي دهند. طغيان معدن والنبرگ و عملكرد معدن مانند يك گياه معالج مواد شيميائي زمين براي زهكشي در محمولة مس ناب از معدن kkex  L به تقليل 95 درصد كشيده شده است. (تحقيق Versex (و Arnesen در سال 2001 مي‌باشد) و معيار راه حل، يك موفقيت شگرف در نظر گرفته شده، به هر حال، در پاييز سال 2001 كيفيت آب معدني خروجي شروع به تغيير كرد و قسمتهاي متفاوت PH را پايين آورد و نه غلظت بالاي مس در طي دوسال اخير مشاهده شده بود (هيئت مديرة استخراج معدن كشور نروژ به طور شخصي و گروهي)اگرچه افزايش غلظت مس به حد mgll 1405 مي رسد، دور از مقايسه شگرف با غلظت سابق سال 1983 مي باشد. آن مي تواند منجر به يك تخطي و تخلف از محدودة اعلايي آب براي گيرندة محلي مشخص توسط توانايي كنترل آلودگي نروژ بشود.
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سابق تمام ظروف شيشه‌اي، بطريها و قوطيها كاملا با مادة زدايش گر تميز مي شوند، قبل از ترك اين روش و سايل را در ده درصد اسيد نيتريك (جوهر شوره) (HNO 3 ) به مدت بيست و چهارساعت خيس مي كردند. در آخر، آن وسايل چندبار با آب شستشو داده مي شوند. توجه زيادي در سراسر تحقيق براي به حداقل رساندن خطر آلودگي شده بود.
همة‌اندازه گيري‌هاي PH  از كاربرد يك meter PH 744 metrohm با يك برق الكترود مدغم انجام شده اند:اين ابزار قبلا هر سري از اندازه گيريهاي كاربرد مناسب محلولها ضربه گير metrohm درجه بندي شده است.

همه معرف هاي بكاررفته در اين  تحقيق از تحليل گران با تجربة سابق بودند. فقط آب beionised را براي رقيق سازي و وارفتگي به كار مي بردند.
[bookmark: _Toc534479629]محلول ساختگي آب معدني


براي حتمي كردن حداكثر كنترل سيستم تصميم گرفته مي وشد كه تجربيات و آزمايشا با كارديك محلول ساختگي نسبتا ساد را به جاي نمونه هاي آب معدني واقعي از معدن kkex    L اجرا كنند. اين تركيب ازمحلول ساختگي آب معدني انتخاب شد تا PH و چگالي هاي فلز درون آب معدني توليد در معدن kkex x   L  را طي شدت پخش آلودگيها از معدن، نمايان سازد. مبني بر اطلاعاتي از جانب هيئت مديرة استخراج معدن نروژ. محلول ساختگي طرح شده شامل mg/1  15 مس، mg/1 50 روي و 005 ميلي متر اسيد سولفوريك مي باشد كه منجر به يك PH  نزديك ب 3 مي‌شود. بعلاوه، آنه آهنين شامل يك چگالي متغير گسترده از صفر به پانصد ميلي‌گرم /1 با 250 ميلي گرم/ انمايانگر حدبالاي آلودگي مي باشد. كاربرد محلول ابتداي آب معدني ساختگي در تركيب آزمايشات خنثي سازي و روچگالش توسط رقيق سازي يك فلز اسيدي شامل محلول هميشگي توسط يك فاكتور صد مي باشد، فراهم مي‌شود.اين محلول متداول توسط مس آبكي و سولفاتهاي روي درون اسيد سولفوريك (به ترتيب اين فرمول 7H2O . ZxSOA و CuSo A) تهيه شده بود. ممانعت از اكسيدشدن آهن آهنين طي ذخيره سازي، باعث مي‌شود كه آهن ضميمه محلول هميشگي نشود. در عوض در قسمت 304 نيز بيان مي‌شود كه قبل از شروع هر آزمايشي بلافاصله آهن آهن‌زاد به محلول آب معدني ساختگي اضافه شود.
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عملكرد Olivine در اين تحقيق از توليد دانه هاي ريزي فرآورده‌هاي ريز فرآورده‌هاي Olivine بنابرآردسازي (آسياب كردن) و طبقه بندي هوا آغاز مي‌شود. كيفيت بالا شن Olivine (AFS50) توسط Olivine Als تهيه مي‌شود.
شن در كمپاني توليد شن واقع در آهيم داخل نروژ غربي توليد مي‌شد. آسياب‌ كردن طبقه بندي هوايي در دانشگاه علم و تكنولوژي (Ntnu) واقع در شهر تروندهيم اجراي  مي‌شود.  در آنجا از يك آسياب كروي و يك مأمور طبقه‌بندي هوايي SINTEF (به علامت اختصاري SAC200)  در يك مدار بسته استفاده مي‌شود.گرد Olivine بهترين مواد معدني بدست آمده از اين فرآيند را نشان مي دهد. بعدها نمونه هايي از گردOlivine دوباره بازيابي شده مواد معدني دريافت شده پيش از كاربردش در تركيب آزمايشات خنثي سازي ؟ وچگالي برخورد اضافي نمي باشد. تركيب شيميايي Olivine  از تجزية و تحليل فلورسانس (خاصيت شب نمايي) اشعة ايكس (با علامت اختصاري تجزية و تحليل XRF) بدست مي‌آيد و اين نتايج در نمودارد شماره يك نشان داده شده.
اين تجزية و تحليل آزمايشگاه Olivine واقع در آهيم مطابق فرآيندهاي داخلي متداول اجرا شده است. همچنين قسمتي از فرآيند تحليلي عناصر ساده تجزية شده در معرض حرارت 900 درجه سانتي گراد براي سي دقيقه قبل از تجزية فلورسانس اشعة ايكس قرار  مي گيرند. مقدار افت اشتعال (با علامت اختصاري LOI) از كم توجهي به نفوذ و اهميت نمونه است. Olivine ناب و خالص شهر آهيم متشكل از حدود تقريبي (mg2 SiOA)  Forstorite % 93 و (1998 ، Osland) (Fe 2 SiO A). 0/7 مي باشد تشديد توليدشن واقع در آهيم شامل 90 تا 95 درصد Olivine  مي باشد. از آنجا كه بخش باقي شامل عناصر اضافي مانند كلريد، كروميت، انستاتيت، مارپيج و طلق مي‌باشد. در نتيجه تمام اين عناصر مي تواند درگرد Olivine يافت شوند. مبنا برنتايجي از تجزية از تجزية  و تحليل  فلورانس اشعة ايكس (XRF)، گرد Olivine احتمالا قريب به 90  درصد Olivine مي باشد. تركيب تقريبي كاني  در نمودار شماره يك نوشته شده . توزيع به اندازة گردو خاك فرآيند بدست آمده از تحليل پراش ليزرازيك كولته 230 LS فروكانت به اندازة ذره استفاده مي‌شود. از آنجا كه نواحي سطح خاص با استفاده از تكنيك روچگالي N2  (يعني تعادل BET كه تحقيق Brunoveretal در سال 1938 بود) و يك 2300 Sorb II Flow مقدار زياد فروكافت روچگالش گاز تعيين  شده است. نتايج در فهرست شماره يك نشان داده شده است. 
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آزمايشات مقدماتي پيشين مطابق فرآيندهاي توصيفي اجرا مي شد. پاراگراف زير نشان مي دهد كه چگالي روي تحت شرايط تجربي جاذبه خيلي كم تغيير مي كند. اين آزمايشات تقريبا نشان مي دهد كه چگالي آهن را محلول همچون pH  از افزايش سيستم پايين مي آيد. توجه كنيد كه هم آهن و هم روي در تجزية ابتدايي محلول آب معدني به منظور دستيابي تركيب واقعي تر موجود است نمونه ي بدست آمده از آزمايشات در اين كاغذ گزارش شده و تنها به منظور مس تجزية شده است. آزمايشات بدست آمده خنثي سازي روچگالش با افزودن نخست هزار ميلي‌گرم محلول آب معدني ساختگي به يك تنگ شيشه اي انجام شده. آن تنگ با يك حركت مغناطيسي جابجا مي‌شود و نيازمند مقداري سولفات آهن (7 H 2 O . Fe S o A ) اضافه در محلول به منظور كسب چگالي اوليه آهن مي باشد. بعداز افزايش  و وارفتگي سولفات آهن، (درجة اسيدي) PH محلول اوليه مشخص مي‌شود. يك مقدار از وزن دقيق گرد Olivine بر محلول افزوده شده و بلاتكليفي  نتيجه  پيوسته به 500 دور در دقيقه (rpm) انجاميده است. تعليق درجة اسيدي (‍PH) در تمام مدت آزمايش، مجددا اندازه‌گيري و ثبت مي‌شود. در بعضي جريانات آزمايشي، تعليق تقريبا گهگاه توسط نتيجه‌گيري و پالاميدن يك ظرفيت ml 5 وum o. A5 با استفاده  از سرنگ نمونه‌گيري مي‌شود.
در همان موقع، درجه لاسيدي متناسيب تعليق يادداشت مي شد. مايعات تصفيه شده در بطريهاي بسيار كوچك شيشه اي جمع آوري مي‌شود و مقدار 20Ml اسيد نيتريك 65 درصدي تبديل به اسيد مي‌شود.به هيچ وجه از كي روند ازمياشي بيشتر از نمونه جمع آوري نمي شود. بنابراين نگهداري مقدار تعليق مطلق در سراسر آزمايش كم و بيش ثابت و هميشگي است. سرانجام مايعات تصفيه شرده جهت سنجش جذب اتي علكگرد مسي و طيف جذب اتمي شعله Avanta GBC  تجزية مي وشد. هر تشخيص توسط گرفتن ميانگين از سه سنجش مكرر بدست مي آيد. بيش از نود درصد تشخيصات، يك انحراف نسبي شاخص كمتر از 2 درصد و فقط آنها با يك انحراف نسبي شاخص كمتر از 5/2 درصد در نتايج ثبت شده بوجود مي آيد.نتايج مداكز است.
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كيفيت خنثي سازي اسيد از گرد Olivine در فهرست شماره 2 بيان شده كه نشان مي‌دهد PH  همچون يك كاربرد و عملكرد واكنش زماني براي سه قسمت متفاوت جامد/ محلول مي باشد. طبق يك افزايش ناگهاني PH، همه جوانب خطوط هم دما، قبل از يك افزايش مهم PH ميتواند مشاهده شود. همچنين با يك تغيير رنگ خاكستري  به قهوه‌اي  مايل به قرمز مشاهده مي‌شود. و به طور مستقيم توسط آزمايشات مقدماتي پيشين حمايت مي‌شود. اين چنين عملكردي مي تواند توسط اكسيداسيون و رسوب متعاقب آهن توصيف شود. اين چنين عملي اثرات مكنيزمها را تلفين مي كند كه توسط فرمول 2 و 3 بيان مي‌شود كه دو موج شكن از پروتونهاي هر موج شكن آهنين كه در تصوير شمارة 2 بيان شده است را ايجاد مي كند و فرمول شمارة 3 را به تسريع مي اندازد.
(2)Fe3+ + ½ H2  O               → (2)  Fe 2+ + 1/ Ao 2 + H+
(3)      + 3 H2 o → Fe (oH)3 (s) + 3 +   Fe3+
بنابراين، PH سيستم به طور موثر ضربه توسط رسوب هيدروكسيد آهن مي گيرد. آهن تعليق در حال حاضر PH  را يك توافق جبنشي – حركتي بين محلول Olivine (درفهرست شماره يك) و اكسيداسيون آهن ور سوب آهن درنظر مي‌گيرد. به منظورتست و آزمايش تاثير ضربه آهن. يك سري از حركات آزمايشي و تجربي باتراكم و غلظت متفاوت آهن اوليه اجرا شده است. نتايج مشخص در فهرست شماره 3 به طور واضحي چگونگي PH  از سيستم آزاد  - آهن مقداماتي  را به منظور  افزايش زماني شرح مي دهد.به هر حال سه خطوط دهم دماي تراكم و غلظت آهن اوليه را از 250 و 100 ميلي گرم  را نشان مي دهد.شكستگي محوريهاي صاف و هم تراز را يادداشت كنيد . اين تقريبا يادداشت اشتباهي كه منتها درجه ارتفاع به طور منفي به تراكم آهن اوليه مربوط شده است يعني پايين‌ترين حد نصاب با بالاترين تراكم آهن اوليه كسب شده است.
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آن ميزان از حفظ و بقاي مس توسط  olivine از تفاوت بين مقدار اوليه مس درمحلوب آب معدني ساختگي و ميزان ابقا در محلول بعد از نمونه گيري و تصفيه محاسبه شده است. بنابراين ميزان حفظ و نگهداري مس، با درصد نگهداري نمايش داده مي شود، ميتواند همچون يك كسر كمترين واحد و محاسبة ذيل تأكيد شود.


 %   Retoined = 100%


در جايكه  تراكم اوليه و  تراكم مس در تصفيه مي باشد. چهار حفظ و نگهداري مس را مانند يك عملكرد دورة واكنش سه تركيب متفاوت نسبت جامد / محلول و تراكم آهن اوليه را نشان مي دهد. همينطور از اين نتايج آشكار است كه حضور آهن درون محلول اوليه در حفظ مس محسوس است . اين دو خط هم دما حركات آزمايشي اجرا شده را با كي تراكم آهن اوليه  1% mg  250  همان عمل را نشان مي دهد. سپس افزايش سريع حفظ و نگهداري مس به حداكثبر ميزان مي رسد. در اينجا حداكثر حفظ و نگهداري مس نزديك به 79 درصد براي يك نسبت جامد/محلول 1/ g 10 دريافت شده است، چنانچه حدنصاب خطوط هم دماي 1/g     دريافت شده است، چنانكه حدنصاب خطوط هم دماي 1/g  5  به طور تقريبي  %33   مي باشد. در مقابل ، حضور خط هم دماي سيستم آزاد – آهن اوليه   به طور يكنواختي  همچون يك عملكرد زماني تا زمانيكه عملا همه مسها حفظ و نگهداري شوند، افزايش مي يابد.اين خطوط هم دما در يك نسبت جامد/محلول 1/g 10 و يك تراكم آهن اوليه 1/g250 كسب شدند. بدين وسيله همانندآهن اوليه به خطوط هم دماي O0  :  10 اشاره شده است. ثبات در جذب و حفظ مس در Olivine غالبا توسط  PH  از سيستم (2002 ، Sandvik و Kleiv 2001، Kleiv) هدايت مي‌شود.در فهرست شمارة 4 سازواري و سازش خطوط هم دماي خنثي سازي نظير فهرست شماره 2 آشكار است، حتي سراسر آنجايك فاصله جزئي بين حدود PH  و حدود محفوظات مي باشد. حدود خط هم دماي خنثي سازي 250: 10 در 45 50 PH تقريبا  5 دقيقه مي باشد. جائيكه در نصاب نگهداشت متناسب پنج دقيقه ديرتر اتفاق مي‌افتد. اين حقيقت كه رعايت حفظ و نگهداري تا حد افزايش ادامه دارد اگرچه PH  سيستم كاهش مي يابد اما بايد بر عوامل جنبشي تأثير داشته باشد.گفتار ازنظر جنبشي، روچگالش يونهاي فلزي روي سيليكاتها معمولاً يك فرايند سريع مي‌باشد. اما سري فاصلة  تعادل مي تواند طي 5 تا 10 دقيقه اول واكنش مورد رسيدگي واقع شود. اي مبحث در فهرست شماره 5 توضيح داده شد. كه PH  را همچون يك عملكرد دورة واكنش هم با حضور مقدماتي آهن و هم بدون آن در محلول آب معدني ساختگي نشان  مي دهد.به دليل اهميت افزايش و كاهش عملكرد ‍PH معلق، خط  هم دماي نگهداشت براي سيستم حاوي آهن ايجاد نوسان مي كند كه بيشتر د فهرست شماره 6 بيان شده است، جائيكه خط هم دماي 250 : 10 در يك قطعه و متفرق 3D مي‌باشد. يعني درصد نگهداشت هم PH  و هم دورة واكنش تعيين شده است. نوسانات خط هم دماي 250 . 10 خيلي متفاوت و ناهمگن است. در يك دورة واكنش از يك دقيقه‌اي 7 0 . 50 PH  انجام شده و تقريبا 41 درصد از ازمس توسط گرد Olivine نگهداري شده . دريك دورة واكنش 45 دقيقه اي،  بعد از اينكه PH  و هم حد اعلاي نگهداشت نتيجه گيري شده PH به 8 0 . 50 مربوط مي شود، اما حالا درصد نگهداري نزديك به 65 درصد كشف شده است. يك نفر مقادير بدست از حفظ و نگهداري واكش به جهت نزديك تر بودن به حالت تعادل را در نظر گرفت. درفهرست شماره 5 يك خط هم دماي تعادل ممكن به شرح واكنش حركتي و جبنشي اين سيستم اشاره مي‌كند. اين خط هم دما به سادگي بازياده خواهي ترسيم شده كه تفاوت بين نگهداشت و ميزان تعادل افزايش خواهد يافت. با افزايش مدت واكنش واينكه سيستم بعد از 24 ساعت به تعادل خيلي نزديك خواهد شد. چيزي كه بيشتر قابل قبول خواهد بود اين است كه PH  تغيير پذيري را تعيين مي كند يعني اينكه خط هم دماي تعادل هم محتواي آهن و هم سيستم آزاد – آهن مقدماتي را نشان مي دهد. لذا در فرمول چهار، درصد نگهداري چيزي بيشتر از يك نسبت اندازه‌گيري شده بنابر مشاهدات واقعي نيست.بهرحال وقتي PH  سيستم كمتر از آنچه كه براي رسوب هيدروكسيد نياز دارد، آهن مقدار نگهداري شده معمولاً همچون مقدار رونشين شده به سمت سطوح مواد معدني گزارش مي‌شود.درفهرست شماره 5 حل پذيري تئوريك هيدروكسيد مس (Cu (oH) 2) به منظور قياس و همسنجي نمايش داده ميشود اين خط هم دماي واگشايي به يك تراكم مس اوليه 1/mg 15 اشاره مي كند. L30 . 7 Az Mivteq  مدل كامپيوتري ( 1991 al. et Allison)  محاسبه شده است و اطلاعات ترموديناميك (گرماپوياشناسي) توسط محققيني چون Allison و Brown در سال 1987 پايه ريز شده. همچنين در فهرست شمارة 5 ديده شده كه خطوط هم دماي محفوظ شده به طور آزمايشي تقريبا 105 – 1 واحدهاي PH به سمت چپ خط هم داي واگشايي مستقر شده اند، بدين طريق روچگالش / خاصيت پذيري را همچون مكانيسمهاي بارز براي كنترل حفظ و ابقاء پيشنهاد مي كند. نتايج بدست آمده از تلفيق آزمايشان خنثي سازي/ روچگالش اثبات مي كند كه چگونه گرد Olivine  امكاني براي جابجايي مقادير عظيم مس از‌ آب معدني در معدن L kk en  دارد.
بعد از اينكه نگهداري مورد نياز انجام شد، روچگالش مي تواند از محلول آهن جدا شود و دريك ثابت از نظر شيميايي رسوب كند. بهرحال، در تمرين يك تعداد از مسائل به منظور انجام يك راه حل قبلا بايد حل شوند. در تصاوير شماره و پنج آشكار است كه روچگالش مس از سطوح Olivine  تبديل به كيفيت موثر مي‌شود. همينطور يك نتيجه از اين مبحث، تا اندازه نسبت بالاي جامد/ مايع به دسترسي مقدار مورد درخواست حفظ و ابقا نياز شده است. تقريبا اينطور معني ميدهد كه دروة واكنش فرايند به منظور تصمين كردن يك فرآوردة ثابت جنبشي بايد بالا باشد. درتئوري، تاكنون روچگالش توسط تغييرات PH  القاي آهن موجب شده. اين مسئله مي تواند توسط هر حركت آهن از محلول سابق به حفظ وابقاي مس مستولي شود، يا به وسيله جلوگيري آهن آهن زا از اكسيدشدن تا روشن شدن مس داراي بازار محلول محتوي آهن جدا شود.انتقال آهن، وابسته به اين روش، در هر مقدار هنگفت هيدروكسيدهاي آهن يا هزينه‌هاي كاركرد بالا، نتيجه خواهد داد. بنابراين منفعتهاي ممكن فرآيند بعدي را از انتقال مس مصرف گرد olivine لغو مي كند راه چارة بعدي، به هرحال ، يك توجه و ديد اشتباهي است. اينجا هنگاميكه PH سيستم فراتر از PH 4  مي رود ميزان اكسيداسيون آهن آهن زا به سمت آهن زادخودش با افزايش PH (1970 Stumm و Singer) بالا مي رود.بنابراين، معرفي يك عامل كاهش احتمالا به توقف اكسيژن جديد به سيستمي كه مي‌تواند ثابت كند به نارسا بودن مورد نياز واقع شده زمان مطالعه خط دهم دماي 250 –10 فهرست شمارة چهارمدركي است كه ميزان محفوظ مس در فاصله زماني بين 5 تا 20 دقيقه تغيير مي كند. در نتيجه يك سوم تدبير و استراتژي ممكن براي اجتناب روچگالش درجدا سازي گرد olivine  حاصل مس بنابر محلول محتوي آهن در طي اين جابجاي باريك قرار دارد. در تمرين، انفكاك جامد از مايع طي يك فاصله زماني 20 تا 30 دقيقه يك جالش قابل توجه را نشانمي دهد. به هر حال اگر انجام شود، فشار مواد شيميايي فرايند مي تواند كاملابدون معرفي ديگر مكانيسمهاي مواد شيميايي كاملا مورد استفاده قرار گيرد. در پي اني نتيجه، همچنين يك سيستم مي تواند ثابت كند كه قوي و نيرومندتر مي باشد. عليراغم چگونگي  فرايند انجام شده محصول آخر شامل مقادير حائز اهميت گرد Olivine  آلودگي مس خواهد شد. اين مواد بايد در يك محيط ثابت شيمياي به منظور جلوگيري روچگالش بعدي رسوب شود. همچنين توسط Kleiv درسال 2001 نشان داده شده كه PH عامل اصلي كنترل ثبات پيچيدگيهاي سطح  Olivine مس مي باشد،  تاجاييكه قدرت سبك ايونيك سيستم يك نقش كم اهميت را به خاطر طبيعت محدود داخلي روچگالش ايفا مي كند. در نتيجه گردOlivine مس مي‌باشد.  تاجاييكه قدرت سبك ايونيك سيستم يك نقش كم اهميت را به خاطر طبيعتي محدودة داخلي روچگالش ايفا مي كند. در نتيجه گرد Olivine آلوده مس بايد در يك سيستم رسوب شود جائيكه PH  بالاتر از آنچه قبلي روچگالش / محلول انفكاك و جداسازي را زمان بندي مي كند.بنابر يك نقطه نظر شيميايي محض، طبيعي ترين  آب انباشت ها تعديل خواهد يافت. بنابر تعريف  پاراگرافهاي قبلي، احتمال ظرايافتها بيشتر از علم شيمي مورد اطمينان است. تحقيقات بيشتر به منظور ارزيابي فشار  براي جداسازي مايع جامد/مايع مورد نياز واقع شده. مشكلات مربوط به رسيدگي و اجراي ميزان نتايج گرد Olivine آلوده بيان مي‌شود.
[bookmark: _Toc534479634]بخش آخر
پيشگفتار ديگر بنابر آزمايشات گروهي در هر كدام از گردهاي Olivine  افزون بريك محلول آب معدني ساختگي اسيدي كه شامل مس، روي و مقادير مختلف آهن مي‌باشد استنباط شده است.
1) هم مقدار محفوظ مس و هم تعليق PH  به طور مثبت و فعالي با نسبت جامد/محلول همبسته و مربوط شده اند. باحضو آهن آهن زا در محلول اوليه،  هردو معيارهاي مشخص يك سرعت اوليه مانند عملكرد دورة واكنش افزايش مي يابد.
قبلا PH  مستقل و در حداكثر حفظ و نگهداري موثر بوده. بعد از اين مرحله، هم خط هم دماي خنثي سازي و هم دماي حفظ يك كاهش كندر را نشان مي دهد.
2) زمان تشبيه و قياس خطوط دماي حفظ و نگهداري به سمت واگشايي هيدراكسيد مس،  روچگالش مس به سمت سطح Olivine  خودش را همچون مسوليت مكانيسم بارز براي برگزاري ابقا پيشنهاد مي كند.
3)  كاهش حداكثر محلول PH را در رابطه با دورة واكنش مي توند توسط اكسيداسيون و رسوب متعاقب آهن بيان شود.
آهن ، نتايج كاهش PH  را موجب مي‌شود. به طور منظم، كاهش و كمبود در نگهداشت مس روي سطوح  Olivine  پديدار مي‌شود. زمانيكه آهن را از محلول آب معدني ساختي در نظر نگيريم حداكثر PH  در طي معيرا زمان آزمايشات وحد بالاي PH  و مقادير محفوظ بدست مي آيد.
4) زمان بكارگيري طرح محلول آب معدني ساختگي براي نشان دادن ميزان صدرو آلودگيها از معدن Lkken ، آن حداكثر حفظ مس كسب شده را در نسبت جامد/محلول 1/g10 بعد از تقيريبا ده دقيقه از زمان ابقادي نظر مي گيرد. دراين نقطه نزديك به 79 درصد از 1/mg15 حضور مقدماتي توسط مرحلة جامد حفظ  و نگهداري هنوز بالاي 75 درصد بودتا وقيكه آن تقريبا بعد از 60 دقيقه از زمان واكنش به 60 رسيد.
5)  اگر حفظ چگالش همچون يك راه علاج در معدن Lkken مورد استفاده واقع مي‌شود مس داراي بار دوچگالش بايد مجزا از آهن حاوي محلول باشد. ممانعت از روچگالش مهم، به حداقل رساندن انجام روچگالش و بهره بري كامل امكان موادشيميايي سيستم، به طور مجزا بايد در يك فاصله زماني بين 20 تا 30 دقيقه دردسترسي باشد. متناوبا، خاصيت جذب كنندگي مي تواند توسط ممانعت آهن ، آهن زا از اكسيده كردن تا تكميل جداسازي اجتناب شود.
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